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طوس، فرزند نوذر و نوادۀ منوچهر شاهنشاه پیشدادی است. نخستین جلوۀ وجودی طوس از دید 
شاهنامه در هنگامۀ بلاخیزی است که امواج کوبنده و ویرانگر سیل خروشان سپاه توران به فرماندهی 
افراسیاب، یعنی تجسم زشتی و پلیدی و تبلور اندیشه‌های اهریمنی که وسوسۀ جهانگشایی و آز 
و افزون‌خواهی گریبان فکر بیمارش را تا واپسین لحظات زندگی هرگز رها نکرد، متوجه مرزهای 
ایران‌زمین شد و در سرزمین دَهِستان پیکاری سهمگین و نبردی بی‌امان بین او و نوذر پیشدادی 

شاه ایران آغاز شد.
نوذر در این نبرد دهشتناک کم‌کم احساس شکست کرد. غم تلخکامی روزگار، شادی را از 
او گرفت. میدان پیکار از دیدش قربانگاهی دهشت‌انگیز و خوفناک شد. بیم و وحشتی جانفرسا بر 
وجودش مستولی شد. سخت در اضطراب بود. هیجانزده و نگران که، مباد که افراسیاب اهریمن‌خوی 
به فکر اسارت شبستان شاهی باشد و بدین منظور سپاهیانی را به فارس گسیل دارد. از این هراس 

گویی موی بر اندامش دشنه بود. فرزندانش طوس و گستهم را نزد خود خواند و گفت:

 شــما را ســوی پــارس بایــد شــدن
 وُ زان جــا کشــیدن ســوی زاوه کوه
 از ایــدر بــه راه ســپاهان رویــد

آمــدن و  بیــاوردن   شبســتان 
ــروه ــردن گ ــرز ب ــوه الب ــر آن ک  ب
 و زیــن لشــکر خویش پنهــان روید

                                     )شاهنامۀ جیحونی، کتاب اول، ص 205، ابیات 245 تا 247(
نوذر به فرزندان خود سفارش می‌کند که از راه اصفهان به پارس بروند. آنچه در این اندرز و 
سفارش نوذر مستتر است اینکه، او آگاه است که اصفهان شهری است بزرگ و از امکانات فراوان و 

مصطفی کاویانی
 ادیب و پژوهشگر شاهنامه

چهره‌ای تاریک در شاهنامه، 
سیمایی درخشـان در اوسـتا
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نیروی نظامی توانمند و ذخیرۀ کافی برخوردار است و مردم غیور اصفهان می‌توانند از جهات گوناگون 
یار و مددکار فرزندان او باشند و پنهان رفتن نیز به سبب روحیۀ جنگی لشکریان است.

پس از شکست ایرانیان در کشتارگاه دَهستان و نابودی نوذر به دست افراسیاب ستم‌پیشه، زال 
با حدت ذهن و عمق اندیشه و تیزبینی ویژۀ خود، طوس را که در دوران برنایی است و بی‌بهره از فرّه 

شاهی، شایستۀ مقام سلطنت ایران‌زمین نمی‌داند.

 بــه کــردار کشتی‌ســت کار ســپاه
ــر ــتهم ف ــوس و گس ــر داردی ط  اگ
 نزیبــد بر ایشــان همی تــاج و تخت

 همــش بــاد و هــم بادبان تخت شــاه
ــیارمر ــردان بس ــت و گ ــپاه اس  س
بیداربخــت شــاه  یکــی   ببایــد 

                                        )شاهنامه جیحونی، کتاب اول، ص 221، ابیات 5، 6، 7(
اگرچه طوس از موهبت شاهی بی‌بهره ماند، اما در تمام طول زندگی، مقام بزرگی و شاهزادگی 
او محفوظ و مصون ماند و با عناوینی چون سپهبد زرینه‌کفش، شه نوذری و دارندۀ کوس و درفش 

کاویانی، از عظمت و شکوه خاصی برخوردار و مورد احترام بوده است.
به گاه لشکرکشی کاووس به مازندران، توس که پولاد آبدیدۀ میدان‌های رزم بود و نتیجۀ غایی 
این جنگ را پیش‌بینی می‌کرد، چهرۀ پرفروغی از خود نشان داد و با این لشکرکشی مخالف بود، اما 

یارا و توان بیان آن را نداشت و خواست از نفوذ و سیطرۀ معنوی زال سود بجوید.

گرفتار آمدن نوذر به چنگ افراسیاب. رقم مصطفی‌ـ تهران
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 چنیــن گفــت پــس طــوس بــا مهتــران
 مــر ایــن بنــد را چــاره اکنون یکی‌ســت
ســام زال  بــر  تــگ‌آور   هیونــی 
 کــه گر ســر به گِل داری اکنون مشــوی
 مگــر زالــش آرد ازیــن گفتــه بــاز

ســران دلاور  رزم‌دیــده  ای   کــه 
 بســازیم و ایــن کار دشــوار نیســت
پیــام دادن  و  فرســتاد   ببایــد 
 یکــی تیــز کــن مغــز و بنمــای روی
 وُ گــر نــه ســرآمد نشــیب از فــراز

                                )شاهنامه جیحونی، کتاب اول، ص 251، ابیات 56، 57، 58، 59، 62(

زال زر هم در ممانعت و جلوگیری از رفتن کاووس به مازندران توفیقی نیافت. طوس همراه 
کاووس راهی مازندران شد و گرفتار و زندانی دیو سپید و رهایی او از زندان به دست جهان‌پهلوان 
رستم بود. طوس سپهبد در پیکار کاووس با شاه هاماوران نیز شرکت کرد و سرنوشتی همانند جنگ 

مازندران یعنی اسارت و زندان داشت.

ـــپاه ـــد س ـــون بیام ـــتان چ  ز بربرس
را کاووس  نـــاگاه   گرفتنـــد 

 بــه هامــاوران شــاددل گشــت شــاه
 چــو گــودرز و چون گیــو و چون طوس را

                                        )شاهنامه جیحونی، کتاب اول، ص 295، ابیات 153و154(

طوس در زمرۀ هفت گرد دلاور گردنکشی است که همراه با رستم در شکارگاه افراسیاب به 
شکار می‌پردازند. در شکارگاه رستم پس از گفتن نام و یاد کاووس، جام خود را به شادی طوس 

نوش می‌کند.

 تــو ای میگســار از مــی بابُلــی
 بــه کف برنهــاد آن درخشــنده جام
ــاد ــاد ب ــرا ی ــه م ــاه زمان ــه ش  ک
 بــه کــف برنهــاد و زمیــن داد بــوس

بُلبُلــی یکــی  ســر  تــا   بپیمــای 
ــام ــرد ن ــی ب ــتین ز کاووس‌کَ  نخس
 بگفــت و بخــورد و زمیــن بوســه داد
 چنیــن گفت کایــن باده بر یــاد طوس

                                  )شاهنامه جیحونی، کتاب اول، ص 314، ابیات 68، 69، 70، 71(
در یورش سهراب به ایران، علاوه بر کاووس شاهنشاه ایران، نابودی و فنای طوس نیز منظور 

نظر سهراب بود.

را کاووس  گاه  از  را برانگیـــزم  طــوس  پــی  ببــرّم  ایــران   ز 
                                                  )شاهنامه جیحونی، کتاب اول، ص 328، بیت109(

همان طور که اشاره شد، سپهسالار طوس با عناوین زرینه‌کفش، شه نوذری و... همواره مورد 
احترام شاه و بزرگان بوده است. توصیف دلنشینی که سهراب از سراپرده و خیمۀ طوس می‌کند، 

متضمن عظمت و شوکت طوس سپهبد است. سهراب از هُجیر پرسش می‌کند:
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ــه ــر مَیمَن ــت: ب ــدو گف ــس ب  وُ زان پ
ســیاه کشــیده  نــو   ســراپرده‌یی 
 بــه گرد انــدرش خیمه زَ انــدازه بیش
درفــش پیل‌پیکــر  او  پیــش   زده 
 چنیــن گفــت کآن طــوس نــوذر بــود

 ســوار اســت بســیار و پیــل و بُنــه،
 رده گِــردش انــدر ز هــر ســو ســپاه،
 پــسِ پشــت پیــان و بــالای پیــش،
ــش ــواران زرینه‌کف ــر س ــه در ب  ب
 درفشــش کجــا پیل‌پیکــر بــود

                                            )شاهنامه جیحونی، کتاب اول، ص 344، ابیات 525 تا 529(

سهراب در یورش به قلب سپاه ایران و در برخورد با طوس، گرزی بر سر طوس می‌زند و ترگ 
او را می‌شکند.

7 3 9 
7 4 2 
7 4 3 

ــپاه ــب س ــه قل ــا ب ــان ت ــد دم  بیام
ــرش ــر ب ــزد ب ــده ب ــودی خمی  عم
روی بتابیــد  او  بــا   نتابیــد 

 ز لشــکر بــرِ طــوس شــد کینه‌خــواه
 ز نیــرو بیفتــاد تــرگ از ســرش
 شــدند از دلِیــران بســی جنگ‌جــوی

                                                                 )شاهنامه جیحونی، کتاب اول، ص 353(

در آغاز داستان سیاوش آمده است: روزی در سپیده‌دمان پگاه که سری به صبح و پایی در 
شب دارد، به گاه خروس‌خوان سپهبد طوس همراه گیوِ گودرز و چند سوار به قصد شکار رهسپار 
مرز توران و دشت دغوی می‌شوند. در شکارگاه و در بیشه‌ای کنیزکی زیبا و ماهروی که »ز خوبی 
بر او بر بهانه نبود«، می‌یابند. پس از اختلاف دو سردار بر سر تصاحب کنیزک، به راهنمایی میانجی 

خردمندی او را به درگاه کاووس می‌برند.

 چنیــن گفــت موبد که یــک روز طوس
 خــود و گیــو گــودرز و چنــدی ســوار

 بــدان گه کــه خیزد خــروش خروس،
شــهریار در  از  شــاد   برفتنــد 

                                         )شاهنامه جیحونی، کتاب اول، ص368، ابیات 20 و 21(

در کین‌خواهی خون سیاوش و پس از اسارت سرخه فرزند افراسیاب به دست فرامرز و فرمان 
رستم و امر به سر بریدن سرخه؛ طوس آمادۀ اجرای فرمان رستم می‌شود.

ــن ــرش را ز ت ــیاوش س ــان س  به‌س
 چــو بشــنید طــوسِ ســپهبد برفــت

ــن ــد کف ــس بپوش ــد و کرگ  ببُرّن
 بــه خــون ریختــن روی بنهــاد تفت

                                 )شاهنامه جیحونی، کتاب اول، ص 474، ابیات 2662 و 2663(

سرخه فرزند افراسیاب در واپسین ثانیه‌های زندگی به طوس می‌گوید:
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 بــدو ســرخه گفت: ای ســرافراز شــاه
 ســیاوش مــرا بود همســال و دوســت
ــخت ــایش آورد س ــوس بخش  دل ط

 چــه ریــزی همی خــون مــن بی‌گناه
 روانــم پــر از درد و انــدوهِ اوســت
ــت ــوده بخ ــردار گم‌ب ــر آن نامبُ  ب

                       )شاهنامه جیحونی، کتاب اول، ص 474، ابیات 2664، 2665، 2668(
گیو، فرزند دلاور گودرز، با تحمل هفت سال رنج و مشقت و سرگردانی در سرزمین‌های بیگانۀ 
توران‌زمین، هفت سال آشکار و پنهان در بیابان و کوهساران راه پیمودن و همواره در هراس و بیم 
بودن، هفت سال تغذیه از گوشت دام و پوشش از چرم دد، سرانجام موفق به یافتن کیخسرو فرزند 
سیاوش در کنار چشمه‌ساری سرسبز می‌شود. او را به ایران و سپس به شهر صطخر می‌آورد. خسرو 

پس از دیدار با نیای خود کاووس، از طرف خاندان گودرز به کاخ کشواد برده می‌شود.

سرخه در واپسین دم حیات به طوس می‌گوید: چه ریزی همی خون من بی‌گناه.  رقم مصطفی‌ـ تهران
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 یکــی کاخ کشــواد بُــد در صطخــر
 چــو از تخــت کاووس برخاســتند
ــاندند ــش بنش ــگ زرین ــر اورن  ب
کمــر ایــران  گــردان   ببســتند 

 کــه آزادگان را بــدو بــود فخــر
 بــه ایــوان نــو رفتــن آراســتند
 بــه شــاهی بــر او آفریــن خواندنــد
 جــز از طــوسِ نوذر که پیچید ســر

                  )شاهنامه جیحونی، کتاب اول، ص 506، ابیات 3461، 3462، 3464، 3468(
گودرز کشوادگان، فرزند نامدار خود گیو را به رسالت نزد طوس می‌فرستد و پیامی تند و آتشین 

می‌دهد. بهانه‌جویی را کنار بگذار، سرکشی تو به فرمان دیو است.

 بــدو گفــت: بــا طــوسِ نــوذر بگوی 
ایران‌زمیــن شــیران  و   بــزرگان 
ــاه ــان ش ــی ز فرم ــو بپیچ ــر ت  اگ

 کــه هنــگام شــادی بهانــه مجــوی
 همــه شــاه را خواندنــد آفریــن
 مــرا بــا تــو کیــن خیــزد و رزمــگاه

                         )شاهنامه جیحونی، کتاب اول، ص 507، ابیات 3669، 3670، 3672(
سپهبد طوس که خواهان سلطنت فریبرز فرزند کاووس بود و با وجود فرزند، سلطنت نبیره را 

درست نمی‌دانست، در پاسخ پیام گودرز گفت:

3477
3479
3480
3481
3482
3483
3486

ــن ــتم پیل‌ت ــس از رس ــران پ ــه ای  ب
 همــان شــیر پرخاشــجویم بــه جنگ
ــد ــن و رای آوری ــن آیی ــی م ــی ب  هم
همداســتان کار  بدیــن   نباشــم 
افراســیاب تخــم  کــز   جهانــدار 
 نخواهیــم شــاه از نــژاد پشــنگ
شــاه کاووس  فرزنــد   فریبــرز 

انجمــن زَ  منــم  کــس   ســرافرازتر 
پلنــگ چنــگ  و  پیــل  دل   بــدرّم 
ــد ــدای آوری ــو کدخ ــه ن ــان را ب  جه
ــتان ــن داس ــشِ م ــزن پی ــرو م  ز خس
 نشــانیم بخــت انــدر آیــد بــه خــواب
 فَســیله نــه خــرّم بــود بــا پلنــگ
 ســزاوارتر کــس بــه تخــت و کلاه

                                                                                        )شاهنامه جیحونی، کتاب اول، ص 507(
با شنیدن پاسخ طوس،

 همــی طــوس کــم بایــد انــدر جهان برآشــفت گودرز و گفــت: از مهان

                                        )شاهنامه جیحونی، کتاب اول، ص 507، بیت 3491(
کار دو سردار نامی )طوس، گودرز( که هر دو فرسودۀ میدان جنگ، هر دو پیر صحنۀ رزم و 
پیکارند و در ایران‌دوستی هیچ یک شکی نیست، به رویارویی نظامی منجر می‌شود و قضاوت و داوری 
به عهدۀ شمشیر تیز و تیر جانکاه و نیزۀ جان‌ستان است. از دو سوی صف رزم آراسته می‌گردد. از 
سویی گودرز و هفتاد و هشت پور و نبیرۀ جنگی و سپاهیان فراوان و از طرفی تهم اسپهبد طوس 

نوذر و دلاوران گرد آمده در سایۀ درفش کاویانی.
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با آنکه در بسیاری از ابیات شاهنامه که در وصف طوس آمده است، او به کم‌خردی، تندخویی، 
ناهشیاری، دیوانگی، شتاب‌زدگی متصف شده است)1(، با این حال در اینجا توس چون خردمندی 

اندیشمند و دانایی ژرف‌نگر و مال‌اندیشی بخرد در می‌یابد که اگر جنگی آغاز شود،

 بســی کشــته آیــد ز هــر دو ســپاه
افراســیاب کام  از  جــز   نباشــد 

 ز ایــران نــه برخیــزد ایــن کینــه‌گاه
 ســر بخــت تــرکان برآیــد ز خواب

        جزم و دوراندیشی بهنگام سپهبد طوس با توجه به ستیهندگی همیشگی او، موهبتی بود یزدانی 
که ایرانیان را شامل می‌شد. طوس سخنگوی خردمند و فرزانه‌ای به حضور کاووس فرستاد و پیام داد:

 کــه از مــا یکــی گر بر این دشــت جنگ
 یکــی کینــه خیــزد کــه افراســیاب

ــگ، ــر خدن ــرّ تی ــان پ ــر کم ــد ب  نه
 همــه شــب همــی آن ببینــد بــه خواب
                                      )شاهنامه جیحونی، کتاب اول، ص 508، بیت 3506 و 3507(

کاووس هر دو سردار پیر را به حضور می‌طلبد. در حضور کاووس سخنانی هیجان‌انگیز و سخت 
ستیزگرانه بین دو سردار جریان می‌یابد. 

گودرز خطاب به طوس سپهبد:

ــه‌ای ــه بیگان ــژادی ن ــوذر ن ــو ن  ت
 ســلیح مــن ار بــا منســتی کنــون

ــه‌ای ــو دیوان ــود و ت ــد ب ــدر تن  پ
 پــر و بــال تــو کردمی غــرق خون

                                                )شاهنامه دبیرسیاقی، جلد دوم، ص 666(
طوس در پاسخ می‌گوید:

 بــدو گفــت طــوس ای یــل شــوربخت
والاســری نــه  خســرونژادی   نــه 
 چــو فرمــان مــا بــرد ســالار گشــت

 چــه گویــی ســخن‌های بی‌مغــز و ســخت
آهنگــری بــود  اصفهــان  ز   پــدرت 
گشــت ســپهدار  پتکــداری  زان   و 

                                                               )شاهنامه دبیرسیاقی، جلد دوم، ص 666(
گودرز در جواب می‌گوید:

 مــرا نیســت ز آهنگــری ننــگ و عار
بــود کاوه  آهنگــر  مــن   نیــای 
را ضحــاک  عهــد  او   بدرّیــد 
درفــش کاویانــی  آن   برافراخــت 

بادســار ای  مــردی  و  بایــد   خــرد 
 کــه بــا فــرّ و بــرز و ابــا یــاره بــود
را ناپــاک  اژدهــادوش   چنــان 
 کــه نــازد بــدو طــوس زرینه‌کفــش

                                                            )شاهنامه دبیرسیاقی، جلد دوم، ص 666(
طوس به گودرز می‌گوید:



44، تابستان 1396 شمارۀ 

140

ــی ــا یافت ــوکت ز م ــرّ و ش ــن ف ــو ای  ت
نــژاد داری  کشــواد  ز  تــو   اگــر 
ــکاف ــت سندان‌ش ــو هس ــغ ت ــر تی  اگ
 و گــر گــرز تــو هســت باســنگ و ناب
ــت ــکار چیس ــت و پی ــرا گف ــرا و تُ  م

بشــتافتی تیــز  بندگــی  در   چــو 
شــاهزاد شــه  نــوذر  طــوس   منــم 
قــاف کــوه  دل  د  بــدرِّ  ســنانم 
آفتــاب دل  بــدوزد   خدنگــم 
 شهنشــاه دانــد کــه ســالار کیســت
                                                           )شاهنامه دبیرسیاقی، جلد دوم، ص 667(

بدین ترتیب طوس با زیرکی، داوری نهایی و بهگزینی را به عهدۀ شاهنشاه کاووس گذاشت. 
کاووس که پیوسته در حصار برآوردۀ پندارهای نادرست خویش محصور و زندانی بود و با درست‌اندیشی 
فاصلۀ بسیار داشت، برخلاف همیشه پیشنهادی درست عنوان کرد و گفت: ضامن گزینش هر یک توان 

اندیشۀ درست و نیروی جنگاوری او است.

3530
3531
3532
3533
3534
3535

ـــن ـــم گزی ـــرده باش ـــن ک ـــو م ـــی را چ  یک
ـــن ـــر دو ز م ـــه ه ـــازم ک ـــاره س ـــی چ  یک
 دو فرزنـــد مـــا را کنـــون بـــر دو خیـــل
ـــت ـــن اس ـــا دز بهم ـــه آنج ـــرزی ک ـــه م  ب
ـــت ـــن آتش‌پرس ـــت ز آهرم ـــج اس ـــه رن  ب
 از ایشـــان یکـــی کآن بگیـــرد بـــه تیـــغ

کیــن ز  پــر  شــود  مــن  از  دیگــر   دل 
انجمــن ایــن  انــدر  کیــن   نگیرنــد 
اردبیــل در  تــا  شــدن   ببایــد 
اســت آهرمــن  پرخــاش  ســاله   همــه 
 نباشــد بــر آن مــرز کــس را نشســت
دریــغ شــاهی  و  تخــت  او  از   نــدارم 
                                                                                )شاهنامه جیحونی، کتاب اول، ص 509(

در تسخیر و گشودن دژ بهمن‌جادو، فریبرز و طوس توفیقی نمی‌یابند. پیروز نبرد و شکنندۀ 
طلسم دژ بهمن‌جادو کیخسرو است.

پس از پیروزی کیخسرو، فریبرز و طوس به استقبال او می‌روند. طوس ضمن پوزش از گفتار و 
رفتار گذشته‌اش درفش کاویانی و کوس را به کیخسرو تقدیم می‌کند.

3624
3625
3627
3628
3629
3535

 بــدو گفــت کایــن کــوس و زرینه‌کفــش
ــت ــزاوار کیس ــا س ــن ت ــکر ببی  ز لش
بنواختــش پیــروز   جهانــدار 
ــش ــی درف ــن کاویان ــت کای ــدو گف  ب
ســپاه در  کســی  ســزای   نبینــم 
 تــرا پــوزش اکنــون نبایــد بــه کار

کاویانــی ‌درفــش، نیک‌اختــری   بــه 
کیســت کار  درِ  از  پهلــوان   یکــی 
بنشــاختش تخــت  بــر  و   بخندیــد 
زرینه‌کفــش و  پهلوانــی  ایــن   هــم 
 تــرا زیبــد ایــن کار و ایــن دســتگاه
شــهریار خواســتی  بیگانه‌‌یــی   نــه 
                                                                                        )شاهنامه جیحونی، کتاب اول، ص 513(

کیخسرو با عطشی سیری‌ناپذیر به سختی تشنۀ انتقام خون پدر خویش سیاوش است و از این 
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رهگذر آرام و خواب ندارد. توس سپهسالار را با سپاهی انبوه و دلاوران و گردنکشان نامداری چون 
گودرز، گیو، بهرام، بیژن، گستهم و... آمادۀ حرکت و یورش به مرزهای توران می‌کند.

12
19
23
24
25
26
27
30

 تبیــره برآمــد ز درگاه طــوس
 بشــد طــوس بــا کاویانــی درفــش
 چــو لشــکر همه نــزد شــاه آمدند
گــرد نامــداران  تــا   بفرمــود 
 بدیشــان چنیــن گفت بیدار شــاه
 بــه پــای اســت بــا اختــر کاویــان
ــه راه ــی را ب ــد کس ــازرد بای  نی
ــج ــج رن ــه بی‌رن ــودن ب ــد نم  نبای

 همــان نالــۀ بــوق و آوای کــوس
 بــه پــای انــدرون کــرده زرینه‌کفش
ــد، ــش و کلاه آمدن ــا درف ــان ب  دم
ــرد  ز لشــکر ســپهبد ســوی شــاه ب
 کــه طــوس ســپهبد بــه پیــش ســپاه،
ــان ــد می ــت بای ــان او بس ــه فرم  ب
ــت و کلاه ــن تخ ــت آیی ــن اس  چنی
 کــه بــر کــس نمانــد ســرای ســپنج

                                                               )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 543 و 544(

برگزیدن کاووس کیخسرو را به جانشینی.  رقم مصطفی‌ـ تهران
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آنگاه کیخسرو اکیداً به طوس یادآور می‌شود که:

31
32
33
34
39
40
41

 گــذر بــر کلات ایچ‌گونــه مکــن
ــاد ــید ب ــو خورش ــیاوش چ  روان س
 پســر هســتش از دخــت پیــران یکــی
 کنون در کلات اســت و با مادر است
شــدن ببایــد  بیابــان  راه   بــه 
 چنیــن گفــت پــس طــوس با شــهریار
 بــه راهــی روم کــه‌م تــو فرمــان دهــی

ــخُن ــردد سَ ــام گ ــه زان ره رَوی خ  ک
بــاد امیــد  جــای  گیتــیَ‌ش   بــدان 
اندکــی پــدر  از  نبــود  پیــدا   کــه 
 جهانــدار و بــا فــرّ و بــا لشــکر اســت
ــیر آژَدن ــگ ش ــود چن ــو ب ــه نیک  ن
روزگار نگــذرد  تــو  رای  از   کــه 
بهــی جــز  تــو  فرمــان  ز   نیایــد 

                                                                   )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 544 و 545(
پس از حرکت سپاه و رسیدن به دوراهی کلات و بیابان، طوس،

 بــه گــودرز گفــت این بیابان خشــک
 چــو رانیــم روزی بــه تنــدی دراز
 همــان بــه کــه ســوی کلات و چَــرَم

 اگــر گــرد عنبــر دهــد خاک مشــک
ــاز ــد نی ــایش آی ــه آس ــه آب و ب  ب
مَیَــم از  کنیــم  منــزل  و   برانیــم 

طوس به دستاویز اینکه راه سپردن در بیابان خشک و بی آب و علف طاقت‌فرسا، سخت و زیان‌آور 
است، سپاه را متوجه راه کلات کرد. فرود سیاوش از آمدن سپاه ایران آگاه می‌شود.

103
104
105

دیــده‌گاه از  آمــد  دیده‌بــان   یکــی 
 که دشــت و در و کوه پرلشــکر اســت
کَنــگ کــوه  درِ  تــا  دزِ  دربنــدِ   ز 

ــپاه؛ ــران س ــا او ز ای ــت ب ــخن گف  س
 تــو خورشــید گویــی بــه بند اندر اســت
 درفــش و ســپاه اســت و پیــان جنــگ
                                                                 )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 547(

فرود به اتفاق تخوار نامی که گویا سمت رایزنی او را داشته است، برای دیدن سپاه ایران به 
ستیغ کوهی بلند می‌روند.

106
108

 برفتنــد پویــان تُخــوار و فــرود
 گزیدنــد تیــغ یکــی بُــرز کــوه

ــود ــرد ب ــت پرگ ــرِ بخ ــوان را س  ج
 کــه دیــدار بُــد یکســر ایــران گــروه

                                                                  )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 547(
ایرانیان از وجود دو نفر بر چکاد کوه آگاه می‌شوند و سپهبد طوس به سختی خشمگین می‌شود.

136
137
139

 برآشــفت از ایشــان ســپهدار طوس
 چنیــن گفــت کــز لشــکر نامــدار
 ببینــد کــه آن دو دلاور کیَ‌نــد

 فرومانــد بــر جــای پیــان و کــوس
 ســواری ببایــد کنــون بی‌‌کیــار
 بــر آن کوه‌ســر بــر زِ بهــرِ چیَ‌نــد
                                                             )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 548(
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بهرام گودرز گرد گردنکش نامدار، آمادۀ انجام فرمان طوس می‌شود.

145
146

ــرامِ گــودرز گفــت ــه ســالار به  ب
 شــوم هر چــه گفتی به جــای آورم

 کــه ایــن کار بــر مــا نمانــد نهِفــت
آورم پــای  بــه  یکســر  کــوه   ســرِ 

                                                                   )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 549(
بهرام به جایگاه فرود نزدیک می‌شود. علت آمدن او به بالای کوه و دیدار سپاه ایران را جویا 

طوس سپاه ایران را متوجه راه کلات می‌کند.  رقم عبدالحسین کربلایی حسن نقاش ـ تبریز
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می‌شود و فرمان سپهبد طوس را دایر به دستگیری و اسارات وی اعلام می‌دارد. فرود می‌گوید از 
آن روی به قلۀ کوه آمده‌ام که بدانم سالار لشکر کیست و دلاوران همراه با او چه کسانی هستند؟ و 

پذیرای آنان در سور و جشنی باشم.

 کــه بــا اختــر کاویــان اســت و کوس بــدو گفــت بهرام ســالار طوس

آنــگاه نــام دلاوران ایــران گــودرز، گیــو، فرهــاد، بیــژن، گســتهم، گرگیــن، زنگــه شــاوران و... 
ــه ســخن می‌گشــاید:  ــب ب ــرود ل ــد. ف را می‌گوی

خــام؟ بــدو گفــت کز چــه ز بهرام نام کار  بگذاشــتی  و   نبــردیّ 
                                          )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 550، بیت 171(

بهرام با شگفتی می‌پرسد بهرام را از کجا می‌شناسی و فرود می‌گوید از طریق مادرم دخت پیران 
ویسه. بهرام با شادی و شعفی بیرون از حد می‌گوید:

179
180

ــوان ــهریار ج ــو ای ش ــرودی ت  ف
 بــدو گفــت آری فــرودم درســت

ــن روان ــادی و روش ــد ب ــه جاوی  ک
ــت ــاخی برس ــده ش ــرو افگن  ازان س

                                                                       )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 550(
بهرام فرود را ستایش می‌کند و به پاس احترام او سر فرود می‌آورد، آنگاه فرود به بهرام می‌گوید:

188
189

 دو چشــم مــن ار زنده دیــدی پدر
 که دیدم ترا شــاد و روشــن روان

شــادتر ازیــن  نگشــتی   همانــا 
پهلــوان و  بینــادل  و   هنرمنــد 
                                                      )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 550(

آنگاه فرود به بهرام یل می‌گوید:

196
197
198
199

ــوان ــا پهل ــو ب ــی ت ــر بگوی ــزد گ  س
 بباشــیم یــک هفتــه ایــدر بــه هــم
 بــه هشــتم چــو برخیــزد آوای کوس
 میــان را ببنــدم بــه کیــن پــدر

روان روشــن  کــوه  بدیــن  آیــد   کــه 
کــم و  بیــش  از  هرگونــه   سِــگالیم 
 بــه زیــن انــدر آیــد ســپهدار طــوس
جگــر درد  بــه  ســازم  رزم   یکــی 
                                                                   )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 551(

بهرام با شناختی که از روحیۀ طوس دارد، به فرود می‌گوید:

203
204

 بگویــم مــن ایــن هــر چــه گفتی بــه طوس
نیســت خردمنــد  ســپهبد  لیکــن   وُ 

 بــه خواهــش دهــم نیــز بــر دســت بوس
پنــد نیســت از در  او   ســر و مغــز 

                                                                                      )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 551(
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فرود گرزی پیروزه با دستۀ زرین و به عنوان یادگار به بهرام می‌دهد و می‌گوید:

220
221

ــرام ــرد خُ ــپهبد پذی ــوس س ــو ط  چ
 جز این هدیه‌ها باشــد و اســپ و زین

 بباشــیم روشــن‌دل و شــادکام
 بــه زر افســر و خســروانی نگیــن

                                                             )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 552(
هنگامی که بهرام از دیدار فرود باز می‌گردد؛

222
223
224
225
226
229
230

 چــو برگشــت بهــرام بــا طــوس گفت
ــد شــاه ــرود اســت فرزن ــدان کان ف  ب
 نمــود آن نشــانی کــه انــدر نــژاد
ــوس ــتمکاره ط ــخ س ــن داد پاس  چنی
 تــرا گفتــم: او را بــه نــزد مــن آر
 بترســیدی از بی‌هنــر یــک ســوار
 ســپه دیــد و برگشــت ســوی فریــب

 کــه بــا جــان پاکــت خــرد بــاد جفــت
ــاه ــد بی‌گن ــته ش ــا کش ــیاوش کج  س
کیقبــاد از  و  دارنــد  کاووس   ز 
 کــه مــن دارم این لشــکر و بــوق و کوس
ــتار ــن خواس ــه مک ــچ گون ــخن هی  س
 نــه شــیر ژیــان بــود بــر کوهســار
 بــه خیــره ســپردی فــراز و نشــیب

                                                                      )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 552(
طوس با خیره‌سری و لجاجت خاص خود چنانکه در خوی و سرشت او بود، با به کشتن دادن 
ریونیز دامادش و زرسپ فرزند برومندش و با خفت و خواری پیاده بازگشتن از عرصۀ پیکار، باعث 

تحریک غرور و تعصب سپاهیان ایران و در نتیجه کشته شدن فرود سیاوش شد.
پس از کشته شدن فرود سیاوش بهرام گودرز خطاب به طوس می‌گوید:

71
73
74
75
76

 تــو مــا را بــه گفتــار خامــش کنــی
 هنــوز از بــدی تــا چــه آیــدت پیــش
کآذرگشســب گفــت  چنیــن   ســپهبد 
 بــه لشــکر نگــه کــن کــه چــون ریونیــز
فــرود آمــد  بی‌گنــه کشــته  بــر   نــه 

کنــی ســیاوش  پــور  رزم   همــی 
 بــه چــرم اندر اســت ایــن زمــان گاومیش
زرســپ جنگــی  ز  نامورتــر   نبُــد 
 کــه بینــی بــه مــردیّ و دیــدار نیــز؟
 نبشــته چنیــن بــود بــود آنچــه بــود

                                                                            )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 570(
آنگاه طوس از گیو گودرز خواست بنا به تعهدی که به کیخسرو داده است، کوه هیزم گرد آمده 

در مسیر پیاده را بسوزاند.

79
80
81

 چــو خلعــت ســتد گیــو و بیژن ز شــاه
 کنــون اســت هنــگام آن ســوختن
مگــر لشــگر  راه  شــود   گشــاده 

 کــه آن کــوه هیــزم بســوزد بــه راه،
افروختــن بــر  ســپهری  آتــش   بــه 
گــذر بــر  او  بــر  را  ســپه   بباشــد 

                                                                                  )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 570(
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گیو برای سوزاندن کوه هیزم؛

92
93

 ز پیــکان تیــر آتشــی برفروخت
 ز آتــش ســه هفته گذرشــان نبود

 بــه کــوه انــدر افگنــد و هیــزم بســوخت
دود ز  و  بــاد  ز  زبانــه  َتــفّ   ز 
                                                                      )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 571(

پس از فرونشستن شعله‌های آتش سپاه ایران عازم گروگرد شد، دژی که نگهبان آن تژاو داماد 
افراسیاب بود.

شــد ســپهبد چو لشــکر بر او گرد شد95 گروگــرد  راه  بــه  آتــش   ز 
                                                             )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 571(

تژاو با سپاه ایران به پیکاری بزرگ می‌پردازد و سرانجام مغلوب بیژن می‌شود و با از دست دادن 
تاجی که افراسیاب به او اهدا کرده بود، راه فرار را در پیش گرفت و نزد افراسیاب رفت و

ــپهدار طــوس190 ــد س ــت کآم ــن گف ــوس چنی ــانِ ک ــن و پی ــکری گُش ــا لش  اب
                                                                       )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 574(

افراسیاب پیران ویسه سپهسالار جنگجو و خردمند را به مقابلۀ طوس سپهبد فرستاد.
پیران در اجرای فرمان افراسیاب؛

 به ســوی گروگــرد و جای گروی بــه تندی به راه انــدر آورد روی212
                                                      )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 575(

کارآگهان و جاسوسان تورانی، دربارۀ سپاه ایران به پیران ویسه چنین آگاهی دادند.

 شــب و روز بــا جــام پــر مــی به دســت کــه ایشــان همــه میگســارند و مســت215
                                                                                 )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 575(

پیران ویسه از غفلت و بی‌خبری و میخوارگی سپهبد طوس و سپاهیان ایران نهایت سود را برد 
و تورانیان در شبیخون سنگین و سهمناک کشتاری دهشت‌انگیز به عمل آوردند. آنگاه سپاه ایران؛

251
252
253
254

برگاشــتند روی  بیچارگــی   بــه 
 نــه کــوس و نــه لشــکر نــه بــار و بُنه
 ازیــن گونــه لشــکر ســوی کاســه‌رود
 ســواران تــرکان پــس پشــت طــوس

بگذاشــتند خیمــه  و   ســراپرده 
مَیمَنــه و  خســته  مَیسَــره   همــه 
پــود و  تــار  و  بی‌مایــه   برفتنــد 
 روان پــر ز کیــن و زبــان پرفســوس

                                                                      )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 577(
خبر این شکست ننگین و شرم‌آور و کشته شدن فرود به کیخسرو رسید.
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280
282
283

 رونــده بــرِ شــاه بــرد آگهــی
 ز کار بــرادر پــر از درد بــود
 زبــان کــرد گویا بــه نفرینِ طوس

ــی ــد آن روزگار به ــره ش ــه تی  ک
 بــر آن درد بــر دردِ لشــکر فــزود
 شــب تیــره تــا گاهِ بانــگ خروس

                                                                    )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص578(
کیخسرو طی نامه‌ای به فریبرز می‌نویسد که؛

308
309
310

 چــو ایــن نامــه برخوانی اندر شــتاب
 ســبک طــوس را بازگــردان به جای
زرینه‌کفــش ســالار  و   ســپهدار 

 ز دل دور کــن خــورد و آرام و خواب
ــچ رای ــزن هی ــان مگــرد و م  ز فرم
ــش ــی درف ــا کاروان ــاش ب ــو می‌ب  ت

                                                               )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 579(
پس از رسیدن فرستادۀ شاه نزد فریبرز و تقدیم نامه به او؛

برانــد فریبــرز طوس و یــان را بخواند320 فــراوان  گذشــته  کار   ز 
                                                          )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 580(

طوس پس از آگاه شدن از برکناریش،

324
325

 بیــاورد طــوس آن گرامــی درفش
 بــه نــزد فریبــرز بردنــد و گفــت

 ابــا کــوس و پیــان و زرینه‌کفــش
ــت ــزاوار جف ــزا را س ــد س ــه آم  ک

                                                          )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 580(
پس از آن طوس کاسه‌رود را ترک و به سوی پایتخت حرکت کرد.

لشــکری برفــت و ببــرد آن کــه بُــد نوذری327 و  جنــگ‌آور   ســواران 
                                                         )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 580(

توس پس از بازگشت از دشت جنگ و ورود به پایتخت به پیشگاه کیخسرو رفت.

329
330

 زمیــن را ببوســید در پیــشِ شــاه
 بــه دشــنام بگشــاد لــب شــهریار

ــگاه ــدو در ن ــچ خســرو ب  نکــرد ای
 بــر آن انجمــن طــوس را کــرد خــوار

                                                            )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 580(
سپس کیخسرو طوس را مخاطب قرار داد و گفت:

339
340
341

ســپید ریــش  و  منوچهــر   نــژاد 
ســرت تــا  بفرمودمــی  گرنــه   وُ 
 بــرو جــاوِدان خانــه زنــدان توســت

امیــد زندگانــی  بــر  داد   تــرا 
 بداندیــش کــردی جــدا از بــرت
 همــان گوهــر بــد نگهبــان توســت

                                                                    )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 580(
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فریبرز پس از استقرار در مقام فرماندهی سپاه، رهام گودرز را به سفارت نزد پیران ویسه فرمانده 
سپاه توران فرستاد و پیام داد.

349
350

 شــبیخون نســازند کُنــداوران
 تــو گر بــا درنگی درنــگ آوریم

ــران ــرز گ ــه گ ــد ب ــو گرای ــی ک  کس
 گــرت رای جنگ اســت جنگ آوریم

                                                            )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 581(
رهام گودرز نزد پیران سالار می‌رود و

بگفــت بــرآورد رهــام راز از نهفــت360 او  بــا  فریبــرز   پیــام 

                                                           )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 588(
پیران در پاسخ می‌گوید:

ــگ شــما را بــد این پیشدســتی به جنگ362 ــوس رای و درن ــا ط ــم ب  ندیدی
        

سپس می‌افزاید:

366
367

ســپاه  پهلــوانِ  تویــی  گــر   کنــون 
 گــر ایــدون که یک مــاه خواهی درنگ1

 چنــان چون ترا بایــد از من بخواه
 ز لشــکر ســواری نیاید به جنگ

                                                         )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 581 و 582(

در دوران فرماندهی فریبرز رخداد خونین جنگ پشن پیش می‌آید و در همین جنگ است که 
ماجرای غم‌انگیز بهرام گودرز شکل می‌گیرد و ایرانیان پس از تحمل شکستی سنگین و خفت‌بار از 

میدان‌های جنگ باز می‌آیند.

20
21

 چنــان شــرمگین نزد شــاه آمدند
ــر بی‌گنــاه ــرادرش را کشــته ب  ب

آمدنــد پرگنــاه  و   جگرخســته 
ــن و کلاه ــپرده نگی ــمن س ــه دش  ب

                                                                  )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 600(

کیخسرو با حالتی افسرده و روحی غمگین به درگاه یزدان پاک نالید و گفت:

1. در متن مورد استناد جناب مهندس جیحونی ذکری از یک ماه مهلت خواستن فریبرز به میان نیامده 
است، اما در نامۀ باستان )متن انتخابی دکتر کزازی( جلد 4 صفحۀ 62 پس از بیت »تو گر با درنگی درنگ 
آوریم / گرت رای جنگ است جنگ آوریم«، بیتی به این شرح آمده است: »یکی ماه باید زمان و درنگ / 
که تا خستگان باز یابند رنگ«. در صفحۀ 81 دفتر سوم شاهنامه دکتر خالقی، بیت مورد اشاره در پاورقی 

آمده است.



13
96

ن 
ستا

،تاب
 44

رۀ 
شما

149

25
26
27
39
40
42
43

 همــی شــرم دارم مــن از تــو کنــون
 وُ گرنــه بفرمودمــی تــا هــزار
ــت ــودی نشس ــوس را دار ب ــن ط  ت
 بــه گیتی نباشــد کــم از طوس کس
 نه در سرش مغز و نه در تنش رگ
 ســپه را همــه خــوار کــرد و برانــد
ــت ــان ببس ــر ایش ــار دادن ب  درِ ب

ــری بی‌شــک از چنــد و چــون ــو آگه‌ت  ت
دار پیــکار  میــدان  بــه   زدنــدی 
 هــر آن کــس کــه بــا او میــان را ببســت
بــس اســت و  پای‌بنــد  ازدرِ   درســت 
 چــه طــوس فرومایــه پیشــم چــه ســگ
 ز مــژگان همــی خــون بــه رخ برفشــاند
 روانــش بــه مــرگ بــرادر بخســت

                                                           )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 600 و 601(
پس از این دیدار تلخ و رویداد رنج‌آور و خشم لگام‌گسسته و در عین حال فروخوردۀ خسرو، 
دلاوران ایران برای رهایی از این دشواری و نیز پوزش از اتفاقات گذشته به جهان‌پهلوان رستم زال پناه 
می‌برند و او را میانجی قرار می‌دهند و اظهار می‌دارند این سرنوشت رقم‌خورده و محتوم سیاوش بود.

ــپاه تو خواهشــگری کن که برناســت شــاه49 ــن س ــد ز کی ــر بپیچ ــر س  مگ
                                                                )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 601(

جهان‌پهلوان رستم، سپیده‌دمان بامدادی به حضور خسرو رفت و گفت:

5 6 
5 7 
5 9 
6 0 
6 1 

 بــه خواهشــگری آمــدم نــزد شــاه
ــرد ــه نم ــس بی‌زمان ــه ک ــان دان ک  چن
 همان طوس تیز اســت و هشــیار نیست
ــز  چــو در پیــش او کشــته شــد ریونی
شــگفت نباشــد  برفــروزد  او   گــر 

 همــان از پــی طــوس و بهــر ســپاه
 از ایــن در ســخن‌ها نبایــد شــمرد
 وُ دیگــر کــه جان پســر خوار نیســت
 زرســپ آن ســوار ســرافراز نیــز،
گرفــت نبایــد  کیــن  را  شــاه   ازو 
                                                                      )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 601(

کیخسرو در پاسخ رستم گفت:

63
64
65
68
73
74

ــود ــو داروی جــان ب ــد ت ــون پن  کن
 ببخشــید خســرو گنــاه ســپاه
 بــه پــوزش بیامــد ســپهدار طــوس
 منــم دل پــر از غم ز کــردار خویش
ــن ــردد ز م ــنود گ ــاه خش ــر ش  اگ
ــازآورم ــگ ب ــن نن ــنِ ای ــوم کی  ش

 وُ گرچــه دل از درد پیچــان بــود
راه برگرفتنــد   گران‌مایــگان 
ــوس ــن داد ب ــه پیــش ســپهبد زمی  ب
 جگرخســته از درد و تیمــار خویش
انجمــن، بی‌گنــاه  نامــور   وزیــن 
 سران‌شــان بــه پســت از فــراز آورم

                                                             )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 601 و 602(
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با وساطت جهان‌پهلوان رستم، طوس و دیگر بزرگان مورد بخشش کیخسرو قرار می‌گیرند. آنگاه 
لشکریان ایران به فرماندهی طوس دوباره عازم جنگ با تورانیان می‌شوند. در این پیکار طوس مردانگی‌های 
فراوانی از خود نشان می‌دهد. ارژنگ پهلوان تورانی را در میدان جنگ می‌کشد. با هومان ویسه نبردی 

دیرینه دارد. هومان در جنگ با طوس درمانده می‌شود و رهوار تیزتک خود را از دست می‌دهد.

 تــنِ بارگــی گشــت بــا خاک پســت ز تیز خدنگ اسپ هومان بخست261
                                                              )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 609(

تورانیان با آوردن اسبی دیگر هومان را از چنگ طوس نجات می‌دهند.
با همۀ کوشش و کشش طوس و دیگر دلاوران ایرانی، در همین جنگ هم طوس شکست 
می‌خورد و برای دوری از گزند دشمن، طوس سپاه ایران را به کوه هماون هدایت می‌کند و در انتظار 

رسیدن کمک و ورود رستم و رهایی از این تنگنا و ادامۀ جنگ خیمه و خرگاه بر پای می‌کند.
در حالی که ایرانیان در کوه هماون محصورند، بنا به خواست افراسیاب، خاقان چین، کاموس 
کشانی، اشکبوس، شنگل شاه هند، ساوه شاه، کهار کهانی و... که هر یک دلاورانی رزم‌آزموده و 
جنگاورانی تجربه‌آموخته بودند، با سپاهیان فراوان برای کمک به پیران ویسه سپهسالار توران وارد 

عرصۀ پیکار در دامنۀ کوه هماون می‌شوند.
قبل از رسیدن رستم به اردوگاه ایرانیان حصاری در کوه هماون، کاموس کشانی، یلی نامجو و 
سپهبد سواری تنومند چون یک لخت کوه در حالی که گرزی گران در دست دارد، همراه با نیزه‌ورانی  

انبوه به دامنۀ کوه نزدیک می‌شود و فریادی رعدآسا برمی‌آورد.

1073
1074

 که این لشکری گشن و کنداور است
جنگجوی؟ سپه  ایران  از  دارید   که 

 نه پیران و هومان و آن لشــکر اســت
 کــه بــا مــن بــه روی اندر آرنــد روی

                                                                 )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 641(
گیو گودرز به پیکار کاموس می‌شتابد و چون ابر بهاران بر او تیر می‌بارد. کاموس چون دست 
و گشاد گیو را در تیراندازی می‌بیند، سپر بر سر می‌آورد و با نیزه به گیو حمله می‌کند و نیزه‌ای بر 

کمرگاه گیو می‌زند.

آبگــون چو شد گیو جنبان به زین اندرون1083 نیــزۀ  آهنیــن  آن   از 

طــوس سپهســالار کــه ناظــر جنــگ دو پهلــوان اســت و پــولاد آبدیــدۀ میدان‌هــای رزم و 
آشــنا بــه تمــام شــیوه‌های جنگــی دریافــت کــه گیــو همــاورد قــدری نیســت کــه مــرد میــدان 
ــد. ــه‌ای چــون کامــوس باشــد و جنــگاوری چــون کامــوس را نیــزه‌وری چــون طــوس بای اعجوب

به کمک گیو می‌شتابد. اگرچه اسبش زخمی می‌شود و از کار فرو می‌ماند، پیاده به جنگ ادامه 
می‌دهد تا فرارسیدن شب.
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 پراگنــده گشــتند کامــوس و طــوس چــو شــد دشــت بــر گونــۀ آبنوس1094
                                                                )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 642(

فردای آن شب؛

1246
1247
1248

ــام او اشــکبوس ــد ن  دلیــری کــه بُ
ــرد ــران نب ــد ز ای ــد کــه جوی  بیام
 بشــد تیــز رهّــام بــا خــود و کَبــر

 همــی برخروشــید بــر ســان کــوس
ــرد ــه گَ ــدرآرد ب ــرد ان ــر هم‌نب  س
ــر ــه اب ــد ب ــردِ رزم اندرآم ــی گَ  هم

                                                                         )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 648(
رهام که توان برابری با اشکبوس را نداشت، میدان نبرد را رها کرد و به سوی کوه گریخت.

1255
1256
1257
1260

 چو رهّام گشــت از کشــانی ســتوه
 ز قلــب ســپه انــدر آشــفت طــوس 
 تهمتــن برآشــفت و با طــوس گفت
ــدار ــن ب ــپه را به‌آیی ــب س ــو قل  ت

 بپیچیــد زو روی و شــد ســوی کــوه
ــکبوس ــرِ اش ــد ب ــپ کآی ــزد اس  ب
 کــه رهّــام را جــام باده‌ســت جفــت
 مــن اکنــون پیــاده کنــم کارزار

                                                               )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 648(

رستم و گودرز و طوس
 در رکاب کیخسرو

در جنگ بزرگ
 رقم علی‌اکبر ـ بمبئی
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در جنگ بزرگ کیخسرو علیه افراسیاب، شاهنشاه ایران از بزرگان و نام‌آوران سه نفر را انتخاب 
کرد که از بزرگان و جنگاوران ایرانی برای شرکت در جنگ بزرگ دعوت به عمل آورند.

114
115
116

 ســه تــن را گزیــن کــرد زان انجمــن
 چــو رســتم کــه بُــد پهلــوان بزرگ
 دگــر پهلــوان طــوس زرینه‌کفــش

تیــغ‌زن روشــن‌دلِ   بــزرگانِ 
 چــو گــودرز بینــادل آن پیــر گــرگ
 کجــا بــود بــا کاویانــی درفــش
                                                             )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 883(

پس از پایان جنگ بزرگ و پیروزی قاطع کیخسرو و سرانجام کشتن نیای مادری خود افراسیاب، 
به دستور خسرو سراپردۀ شاهی و خیمۀ بزرگان را در بیرون شهر و در هامون برافراشتند.

2755
2759
2760
2769
2770
2787

بریــد بیــرون  شــهر  از   ســراپرده 
ایرانیــان کشــیدند  هامــون   بــه 
ــود ــه ب ــر خیم ــوه پ ــا ک ــوه ت ــن ک  زمی
 نهــاده همــه چشــم بــر چهــر شــاه
شــهریار زمــان  آن  گفــت  آواز   بــه 
 هــر آن کــس کــه هســت از شــما مهتری

ــد ــون بری ــه هام ــون ب ــش همای  درف
ــان ــر می ــتند یکس ــان ببس ــه فرم  ب
 ســپید و ســیاه و بنفــش و کبــود
ــپاه ــد ز کار س ــه گوی ــا چ ــدان ت  ب
بــه‌روزگار نامــدارانِ  ای   کــه 
ــوری ــری کش ــر مهت ــه ه ــم ب  ببخش

                                                                   )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 988 و 989(

ــه ز اســپان بــه جایــی کــه بــودش یله2818 ــپردش گل ــپهبد س ــوس س ــه ط  ب
                                                                 )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 990(

همۀ جامه‌های تنش را به رستم، باغ و گلشن خود را به گودرز، سلیح تنش را به گیو گودرز، ایوان 
و خرگاه و پرده‌سرای را به فریبرز کاووس و طوقی زرین و دو انگشتری از یاقوت سرخ به بیژن بخشید.

سپس کیخسرو خطاب به بزرگان ایران گفت:

انجمــن بخواهیــد چیــزی کــه بایــد ز مــن2828 پراگنــدنِ  آمــد   گــه 
                                                               )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 991(

بزرگان چون زال و گودرز هر کدام درخواست‌های خود را بیان کردند و چون نوبت به طوس 
رسید، گفت:

2879
2880
2886
2887

ــژاد ــزرگان فریدون‌ن ــن ب ــم زی  من
ایرانیــان  پیــش  بســته‌ام   کمــر 
 کنــون شــاه ســیر آمد از تــاج و گنج
 چــه فرمایــدم چیســت نیــروی من؟

قبــاد، بیامــد  تــا  نــام‌آوران   ز 
ــان ــز می ــد هرگ ــادم از بن ــه نگش  ک
ــپنج ــرای س ــن س ــذرد زی ــی بگ  هم
 تــو دانــی هنرهــا و آهــوی مــن
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2888
2889
2890

شــهریار بــدو  پاســخ  داد   چنیــن 
درفــش کاویانــی  بــا  بــاش   همــی 
 بدیــن ســر ز گیتــی خراســان تراســت

 کــه بیش اســت ازین رنجــت از روزگار
زرینه‌کفــش  ســپهدار  باشــی   تــو 
تراســت تن‌آســان  نامــداران   ازیــن 
                                                                      )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 993(

پس از دل برگرفتن کیخسرو از سلطنت و ظاهراً عروج او، طوس در جمع پنج نفری بود که در 
زیر برف مدفون شدند. طوس در اوستا چهره‌ای درخشان دارد و علی‌رغم گزارش شاهنامه که نابودی 
دودمان ویسه را به خانوادۀ گودرز نسبت می‌دهد، در اوستا این سپهبد تهم طوس است که موفق به 
نابودی خاندان ویسه می‌شود. در اوستا آمده است: »توس پهلوان جنگ‌آور، بر پشت اسپ او را بستود 
و خواها نیرومندی اسبان خود و تندرستی خویش شد تا بتواند دشمنان را از دور بنگرد و هم‌آوردان 

کینه‌ور را به یک زخم درافکند.« )آبان‌ یشت کردۀ 53، نقل از اوستا، گزارش دکتر دوستخواه، جلد دوم(
»]توس[ از وی خواستار شد. ای ارَدِوی سور اناهیتا،)2( ای نیک ای توانا. مرا این کامیابی ارزانی 
دار که من بر پسران دلیر خاندان ویسه در گذرگاه خشَتروسوکَ)3( بر فراز کنگ)4( بلند و اشََوَن)5( پیروز 
شوم که من سرزمین‌های تورانی را براندازم«1 )آبان ‌یشت کردۀ 54، نقل از اوستا، گزارش دکتر دوستخواه(.

در فصل 29 فقرۀ 6 بند هشن مندرج است که طوس پسر نوذر جزء سی نفر از جاویدانی‌هایی 
است که در نو نمودن جهان با سوشیانس)6( همراه است.

پی‌نوشت
1ـ در پــاره‌ای از ابیــات شــاهنامه صفاتــی منفــی چــون تندخــو، ســبک‌مغز، کم‌خــرد، دیوانــه، ناهوشــیار، 

نامــرد بــه طــوس نــوذر نســبت داده شــده اســت. خطــاب گــودرز بــه طــوس در پیشــگاه کاووس:

بیگانــه‌‌ای نــه  نوذرنــژادی  دیوانــه‌‌ای تــو  تــو  و  بــود  تیــز   پــدر 

                                                  )شاهنامه جیحونی، کتاب اول، ص 509، بیت 3524(
بهرام گودرز به فرود سیاوش می‌گوید:

 بگویــم مــن ایــن هرچــه گفتی بــه طوس
نیســت خردمنــد  ســپهبد  لیکــن   وُ 

 بــه خواهــش دهــم نیز بر دســت بوس
 ســر و مغــز او از درِ پنــد نیســت

                                             )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 551، ابیات 203 و 204(
نظر تخوار مشاور فرود دربارۀ طوس:

طــوس دیوانــه  ســپهدار  ــوس بدانــد  ــر فس ــا ب ــم م ــدر نبودی ــه ای  ک
                                            )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 554، بیت 276(

1. طوس در این نیایش‌گزاری هیچ‌گونه نیاز و پیشکشی نزد ایزدبانوی آب‌ها نمی‌برد. حال آنکه دیگر بزرگان 
هر یک صد اسب، هزار گاو و ده‌هزار گوسفند پیشکش می‌بردند. رفتار طوس در این میان یک استثناست. 

)اوستا، گزارش دکتر دوستخواه، جلد دوم ص 964(
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پس از کشته شدن فرود سیاوش، گودرز خطاب به گیو و طوس و نامداران لشکر می‌گوید:

 چنیــن گفــت گــودرز با طــوس و گیو
 کــه تیــزی نــه کار ســپهبد بــود

نیــو؛ نامــداران و گــردان   همــان 
ــود ــد بُ ــد ب ــزی کن ــه تی ــپهبد ک  س

                                )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 563، ابیات 508 و509(
پیران ویسه سپهسالار سپاه توران، به رهّام گودرز فرستادۀ فریبرز می‌گوید:

درنــگ شــما را بُــد ایــن پیشدســتی بــه جنگ و  رای  بــا طــوس   ندیدیــم 

                                                    )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 581، بیت 362(
کیخسرو پس از آگاه شدن از قتل برادرش فرود می‌گوید:

ناهوشــیار نامــردِ  طــوس   دمــان 
 نــه در ســرش مغــز و نــه در تنش رگ

ــه ســوی حصــار؟ ــرد لشــکر ب  چــرا ب
 چــه طــوس فرومایــه پیشــم چه ســگ

                                                  )شاهنامه جیحونی، کتاب دوم، ص 601، بیت 32 و 40(
2ـ ارُِدویسورَ آناهیتا: نام ایزدبانوی آب‌هاست. »آبان یشت« یکی از بلندترین یشت‌های اوستا در ستایش 
نام رودی است  یافته است. جزء نخست »ارِدوی«  از سه جزء ترکیب  ایزدبانو  این  نام  او است.  نیایش  و 
اساطیری، که بارتولومه معنی آن را رطوبت و نمناکی نوشته است، اما بهار می‌نویسد ظاهراً به معنی برکت 
و حاصلخیزی است و در زیرنویس می‌افزاید گِرِی آن را بزرگ و عظیم معنی کرده است. در این ترکیب به 

معنی مطلق رود به کار رفته است.
جزء دوم »سورَ« به معنی نیرومند و جزء سوم »آناهیتا« به معنی پاک و بی‌آلایش است. در پهلوی اناهید و 

در ارمنی اناهایت و در فارسی ناهید شده است و نام سیارۀ زهره نیز است. 
بر روی هم یعنی رود نیرومند بی‌آلایش.

3ـ خشَتروسوکَ؛ به معنی روشنی شهر و فروغ شهریاری، نام گذرگاهی بر فراز کوه بلند و مقدس کنگ یا 
کنگ دژ بوده است.

4ـ کنگ، در اوستا »کنگهَه« و در پهلوی »کنگ دیژ« و در شاهنامه فردوسی »گنگ دژ« نام دارد. شهر یا 
دژی بوده است، جایی در توران‌زمین که با داستان سیاوش در آن سرزمین پیوند دارد و بر کوهی به همین 

نام واقع شده است.
5ـ اشََوَن: پیرو »اشه«، رهرو راه »اشه«، ضد دروند. اشه به معنی راستی، حق و حقیقت، دادگری، سامان 

آفاق، قانون ابدی آفرینش، نظم و ترتیب کامل.
6ـ سوشیانس: در اوستا سوشیانت به معنی سودبخش یا سودرسان و در معنای گسترده، رهاننده یا رهایی‌بخش 
است. در گاهان چند بار این صفت برای زردشت آمده، اما در دیگر بخش‌های اوستا صفت یا عنوان هر یک از 

سه موعود زردشتیان به‌ویژه سومین آنهاست که نام او را »اسَتَوت ارِِت« است.
توضیح: پی‌نوشت 2، 3، 4، 5 و 6 نقل از اوستا جلد دوم گزارش دکتر دوستخواه است.

 / مارزلف  اولریش  پروفسور  از  فردوسی،   تصویرهای چاپ سنگی شاهنامه  آلبوم شاهنامه،  تصاویر:  منبع 
محمدهادی محمدی، شرکت نشر چیستا، تهران، 1384.




